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اهمیت آب در اقتصاد منابع طبیعی

با مصرف ۷۴ درصد آب تجديدشونده ايران وارد مرحله بحران آب شد
بازنگری اقتصاد آب بعد از انقلاب

4 عامل براي روشن شدن «اقتصاد منبع طبیعی آب» 
منابع طبیعی
همانطور كه مي‌دانيم خاك و آب در حيات و ثبات اجتماعي، اقتصادي و سياسي جوامع بشري اهميت و نقش اساسي دارد. بنابراين شناخت منابع خاك و حفظ بهره برداري اصولي از آن و همچنين بهره برداري و مديريت صحيح از منابع آب براي پيشبرد اهداف و برنامه ريزيهاي كشاورزي و منابع طبيعي كشور از اهميت و اولويت ويژه اي برخوردار است. اكثر كشورها با توجه به افزايش روز افزون جمعيت جهان به منظور تامين مواد غذايي كافي و رسيدن به اهداف برنامه‌ريزيهاي كشاورزي و منابع طبيعي اقدام به ايجاد تشكيلات و نظام تحقيقاتي، آموزشي و ترويجي و اجرائي در امور مختلف خاك و آب نموده اند. در كشور ما نيز موسسه تحقيقات خاك و آب (موسسه خاكشناسي و حاصلخيزي خاك) از گذشته مسئوليت سنگين و خطير مطالعه و تحقيق در زمينه‌هاي مختلف شناخت، حفظ و بهره برداري اصولي از منابع خاك و همچنين تحقيق در امور مديريت صحيح منابع آب در مزرعه را به عهده داشته و با نگاهي به سير تاريخي تأسيس آن و نامهايي كه به خود گرفته است يعني از تشكيل اولين گروه خاكشناسي در بنگاه مستقل آبياري، مؤسسه خاكشناسي، مؤسسه خاكشناسي و حاصلخيزي خاك و نهايتاً مؤسسه تحقيقات خاك و آب راه تكاملي براي پوشاندن ابعاد بيشتري از اين دو منبع را به خود اختصاص داده و مي‌طلبد كه با شناخت بهتر اين مجموعه و مفاهيم تكاملي تعريف خاك و آب هر چه بيشتر در نگرشي سيستماتيك به اين منابع طبيعي بكوشيم.
اهمیت آب در اقتصاد منابع طبیعی
بدون شک نامگذاری قرن حاضر را با نام آب عجین کردن از سوی کارشناسان اقتصادی و سیاسی به معنی توجه کردن به این مایع حیاتی بیش از پیش است. آب از گذشته های بسیار دور تاریخ همچنان دارای اهمیت بسزایی بوده است.

 رشد تمدن هایی نظیر بین النهرین، مصر و ... از نمونه های بارزی هستند که در کنار رودخانه دجله و فرات و نیل به رشد و بالندگی رسیده است. به عبارت دیگر هر جا که آب وجود داشته، آبادانی هم رقم خورده و در نهایت رشد و تعالی در فرهنگ، اجتماع و اقتصاد هم به شکوفایی رسیده است. 

یکی از مهمترین مواردی که بسیاری از استراتژیست ها به آن توجه دارند بحث آب و به موازات «بحران آب» و تبعاتی است که می تواند در اثر نبودش برای مردم، جامعه و حتی کشورهای همسایه فراهم کند. 

باید دقت داشت که نیاز به آب مقوله ای نیست که دارای محدودیت زمانی و مکانی باشد و بتوان با مایعی دیگر در صدد جایگزین کردن کمبود و خلاء آن برآمد. ضمن آنکه براساس آمار موجود جمعیت جهان، جمعیت کشور و کلان شهرهای ما همچنان در حال روند صعودی و افزایشی است و از طرفی منابع آب ما محدود، بارندگی های تقریبا یک سوم تا یک چهارم متوسط بارندگی دیگر نقاط جهان و متاسفانه آلوده شدن آب ها، چه سطحی و چه زیرزمینی در حال افزایش است.

براساس آمارهای موجود در وزارت نیرو و میانگین 30 ساله، بارندگی سالانه ایران 250 میلیمتر بوده است که همین آمار نشان دهنده اینست که بارش سالانه کشورمان نسبت به جهان که بیشتر از 700 تا 800 میلیمتر در سال است بسیار کمتر از حد متوسط بارندگی است.

در عین حال با روند صنعتی شدن در کشورها، به طور طبیعی پساب های صنعتی (شیمیایی) هم افزایش چشمگیری می یابد، فاضلاب ها به چاه ها و سفره های زیرزمینی نشت می کنند و پیامدش اپیدمی بیماری ها هم بیشتر می شود.

با توجه به نکات ذکر شده باید توجه خاصی به بخش آب داشت به نحوی که در برنامه چهارم توسعه به صراحت آمده است: دولت مکلف است نظر به جایگاه محوری آب در توسعه کشور، منابع آب کشور را با نگرش مدیریت جامع و توامان عرضه و تقاضا در کل چرخه آب با رویکرد توسعه پایدار در واحدهای طبیعی حوزه های آبریز با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب، آگاه سازی عمومی و مشارکت مردم به گونه ای برنامه ریزی و مدیریت نماید که هدف های زیر تحقق یابد:

- ارزش اقتصادی آب در هر یک از حوزه های آبریز، با لحاظ ارزش ذاتی و سرمایه گذاری برای بهره برداری، حفاظت و بازیافت در برنامه های بخش های مصرف منظور گردد. آیین نامه اجرایی این بند در طی سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

- برنامه های اجرایی مدیریت خشکسالی را تهیه و تدوین نماید.

- اجرای مفاد تبصره 1 ماده 106 و 107 قانون برنامه سوم توسعه در طول اجرای برنامه چهارم توسعه و با اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره برداری مناسب و با استفاده از روش های نوین آبیاری و کم آبیاری، راندمان آبیاری و به تبع آن کارایی آب به ازای یک متر مکعب در طی برنامه 25 درصد افزایش یافته و با اختصاص به محصولات با ارزش اقتصادی بالا و استفاده بهینه از آن موجبات افزایش بهره وری آب را فراهم سازد.

- به منظور ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت از سفره های آب زیرزمینی در دشت های با تراز منفی، دولت مکلف است با تجهیز منابع مالی مورد نیاز و تمهیدات سازه ای و مدیریتی، مجوزهای بهره برداری در این دشت ها را براساس مصرف معقول (موضوع ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب) که با روش های نوین آبیاری قابل دسترس است، اصلاح نماید به طوری که تا پایان برنامه چهارم تراز منفی سفره های آب زیرزمینی 25 درصد بهبود یابد.

مجموعه موارد مذکور همگی از نیاز به اصلاح ساختار مصرف، ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت از سفره های آب زیرزمینی، استفاده درست در بهره برداری، حفاظت و بازیافت در بخش های مصرف و ... حکایت دارند که گویی کشورها در حال ورود به مبحثی جدید و حساس به نام "بحران آب" هستند.

سید جاسم ساعدی در گفتگو با خبرنگار خانه ملت در پاسخ به این پرسش که وضعیت آب در شرایط فعلی و آینده را چگونه ارزیابی می کنید، می گوید: در دهه های اخیر و به ویژه در سال های پایانی قرن بیستم آب به عنوان موضوعی مهم کانون مباحثات و مذاکرات بین المللی قرار گرفته است. در سال های پیش مشکلات، مسایل و کمبودهای آب در مقیاس محلی مطرح بود، اما در شرایط فعلی و از آن مهمتر در آینده این مشکلات در مقیاس های ملی، منطقه ای و حتی جهانی بروز خواهد کرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در ادامه می افزاید: در گذشته آب وجود داشت اما برای استحصال آن محدودیت تکنولوژی وجود داشت، اما در حال حاضر اصولا آب اضافی برای توسعه وجود ندارد و مقدار آب تجدید شونده که هم اکنون کره زمین دریافت می کند معادل همان آبی است که هزاران سال پیش دریافت کرده و ثابت است و بنابراین به وضوع شاهد این موضوع هستیم که به دلیل خشکسالی های چند ساله اخیر، کمبود میانگین بارندگی در کشور، افزایش مصرف سرانه آب و رشد جمعیت، بحران آب بسیار جدی و حاد است.

سید جاسم ساعدی در خصوص مقدار سرانه مصرف آب می گوید: باید توجه داشت مقدار سرانه مصرف آب، به شدت در حال افزایش است، دلیل این امر به افزایش سطح رفاه و به تبع آن تنوع نیازهای آبی مربوط می شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی یادآوری می کند: افزایش رفاه و وسایل و امکانات، آثار و تبعات منفی بسیاری را نیز به همراه آورده است که در راس آن تخریب، ضایع شدن و آلودگی منابع آب و محیط زیست است و همین موجب شده تا در مدت 45 سال گذشته از 1955 میلادی به بعد مصرف آب در سطح دنیا به بیش از سه برابر افزایش یابد.

بنابراین پر واضح است که راه برون رفت از بحران کمبود آب، در وهله اول اجرای مواد برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در مرحله بعد فرهنگ سازی در استفاده از آب و در پایان بوجود آمدن عزم ملی برای استفاده صحیح و درست از منابع آبی و در عین حال آلوده نکردن آن از طرف تمامی دستگاه ها، کارخانه ها، شرکت ها و حتی افراد و بکارگیری تجربه های کشورهای موفق در این زمینه است تا انشاالله مشکل بحران آب و بی آبی بر کشور و مردم عزیز ما سایه نیافکند.
با مصرف ۷۴ درصد آب تجديدشونده ايران وارد مرحله بحران آب شد
ايسنا- «ايران با مصرف 74 درصد آب تجديدشونده خود در واقع وارد مرحله بحران آب شده است.»
محمد برشان، يك محقق در زمينه آب با بيان اين مطلب،در خصوص بحران كم‌آبي در ايران گفت: «در حال حاضر هشت حوزه آبريز فرعي در كشور وجود دارد، ايران كشوري خشك و نيمه‌خشك است و متوسط بارندگي سالانه در ايران 250 ميلي متر و در جهان بيش از 800 ميليون است در حالي كه متوسط ميزان تبخير سالانه در ايران 210 ميليمتر و در جهان حدود 700 ميلي متر است.»وي افزود: «افزون بر اين توزيع مكاني بارندگي نيز در كشور مناسب نيست و 70 درصد بارندگي در فصل آبياري صورت مي‌گيرد و به آن معني است كه كشاورزي در ايران بدون ايجاد تاسيسات آبي و شبكه‌هاي آبياري امكان‌پذير نيست.»
برشان اظهار كرد: «هم اكنون از مجموع 130 ميليارد مترمكعب آب استحصال شده در كشور حدود 74 درصد با احداث سد و شبكه‌ها برداشت مي‌شود كه متوسط برداشت آب در جهان حدود 55 درصد است و براساس شاخص‌هاي جهاني هر كشوري كه بيش از 40 درصد آب تجديدشونده را مصرف كند وارد تنش آبي شده است و ايران با مصرف 74 آب تجديدشونده خود در واقع وارد مرحله بحران آب شده است.»وي تصريح كرد: «مصرف آب در بخش كشاورزي در جهان 60 درصد و در ايران 93 درصد است. 59 درصد اراضي كشاورزي ايران و 16 درصد اراضي كشاورزي جهان نياز به آبياري دارند. 89 درصد محصولات كشاورزي ايران و 40 درصد محصولات كشاورزي جهان از اراضي آبي برداشت مي‌شود و اين در حالي است كه ميزان برداشت محصول از اراضي ديم در ايران 11 و در جهان 60 درصد است.»برشان ادامه داد: «سهم ايران از جمعيت جهان يك و سه دهم درصد و از منابع آب شيرين دو دهم درصد است، كاهش سرانه منابع آب تجديدشونده، گسترش منابع آلوده‌كننده آب، اضافه برداشت از سفره‌هاي آب زيرزميني و بحران آبي دشت‌هاي كشوري در چالش‌هاي موجود در بخش منابع آب ايران است.»وي يادآور شد: «همچنين اجراي طرح‌هاي فاقد بررسي فني و سنگين و پرهزينه تراكم طرح‌هاي در دست اجرا، كمبود اعتبارات و تشديد بحران‌هاي اجتماعي و منازعه بر سر آب از ديگر چالش‌هاي موجود آب ايران است. استفاده بي‌رويه از كود وسم و پساب‌هاي كشاورزي روز به روز بر آلودگي آب مي‌افزايد و متاسفانه رشد آلودگي‌هاي شيميايي ميكروبي و زباله‌هاي شهري و بيمارستاني سبب تسريع آلودگي منابع آب در 30 سال گذشته شده است.» ين محقق در ادامه گفت: «براي پالايش هر متر مكعب آب آلوده حدود 13 و سه دهم متر مكعب آب تازه نياز است و اگر توجهي به رفع معضل آلودگي منابع آب كشور نشود همين ميزان منابع محدود آب نيز در آينده قابل مصرف نخواهد بود. ناكافي بودن سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي، نبود بهره‌برداري اقتصادي، نامنظم بودن الگوي بارندگي، تراكم طرح‌هاي در دست اجرا، آلودگي گسترده منابع آب و تخريب جنگل‌ها و پوشش گياهي از جمله عوامل موثر بر عرصه آب كشور هستند.»وي افزود: «ارتقاي سطح زندگي و رفاه در جامعه، توسعه صنعت، نيازهاي زيستي، محيطي و قيمت‌گذاري واقعي آب، ساختار فرهنگي و الگوي نامناسب مصرف آب در بخش شرب و بهداشت و صنعت و كشاورزي نيز از عوامل موثر در تقاضاي آب به شمار مي‌رود، غفلت تاريخي درخصوص اصلاح الگوي مصرف و كشت و غفلت در خصوص نظام بهره‌برداري از چالش‌هاي موجود بين تقاضا و عرضه آب به شمار مي‌روند.»جمعيت ايران افزايش مي‌يابد برشان در ادامه تصريح كرد: «براي اين‌كه با افزايش جمعيت در سال‌هاي آينده با تنش و بحران كم آبي در كشور مواجه نباشيم بايد عزم ملي و يك راهبرد در دولت ايجاد شود، اين راهبرد بايد داراي چهار عنصر متكي بر توازن بين نيازهاي آب در بخش‌هاي كشاورزي، شرب، صنعت و بهداشت باشد.» وي اظهار كرد: «توجه به ارزش اقتصادي منابع آب تجديدشونده ضروري است، هم اكنون با منابع تجديد شونده به صورت تقريبا رايگان برخوردار مي‌شود.» برشان اضافه كرد: «سياست قيمت‌گذاري مناسب آن مي‌تواند ضمن تصحيح رفتار مصرف‌كنندگان آب در استفاده درآمد اقتصادي اين منبع كمياب، منابع مالي مناسب براي بهره‌برداري كارآمد از ظرفيت‌هاي ايجاد شده و بازگشت سرمايه‌هاي انجام شده باشد. قيمت‌گذاري آب متناسب با مصارف مختلف و تقويت سازوكارهاي بازار نظير بازارهاي محلي آب، اثرهاي آني و موادي بر مصرف آب خواهد داشت.»وي ادامه داد: «بايد بهره‌برداري از آب را به بخش‌هاي استفاده در محل، استفاده در جريان و استفاده در برداشت تقسيم كرد. استفاده در محل شامل كشت ديم، جنگلداري، ايستگاه‌هاي آبي و مرداب‌ها، استفاده در جريان شامل حمل ونقل آبي، توليد انرژي برقي و آبي و تفريحي و استفاده در برداشت شامل كشاورزي، مراكز جمعيتي و صنعتي است كه در كشور ما برداشت ارزش‌هاي زيادي دارد.»برشان اضافه كرد: «ابتداي دهه 40 جمعيت ايران 29 ميليون و برداشت آب حدود 40 ميليارد متر مكعب بود كه سهم عمده آن از آب‌هاي سطحي برداشت مي‌شد و مصارف كشاورزي هم حدود 98 درصد بود. در حال حاضر با جمعيت قريب 70 ميليون نفر برداشت آب حدود 90 ميليارد مترمكعب است كه 56 درصد آن از آب‌هاي زيرزميني و اغلب با استفاده از چاه‌ها صورت مي‌گيرد و سهم كشاورزي 92 درصد از محل برداشت‌ها در اين فاصله دو درصد بالا رفته كه اندكي از نرخ رشد جمعيت بوده و اين برخلاف روند موجود در كشورهاي جهان است.» وي گفت: «پيش‌بيني براي سال 1400 اين است كه كل منابع آب تجديدناپذير كشور استحصال شود كه 45 درصد آن از آب‌هاي زيرزميني و 55 درصد از آب‌هاي سطحي خواهد بود، بايد فشار افزايش تقاضا را بر افزايش برداشت از آب سطحي منتقل كنيم و متاسفانه اكنون به وضعيتي رسيده‌ايم كه اكثر رودخانه‌هاي كشور حيات خود را از دست داده‌اند.» برشان افزود: «براساس گزارش بانك جهاني، ايران پس از يمن پايين‌ترين بازدهي اقتصادي از آب كشور را دارد و به ازاي مصرف هر مترمكعب آب كم‌تر از نيم دلار محصول كشاورزي در ايران توليد مي‌شود و اين در حالي است كه لبنان به ازاي مصرف هر مترمكعب بيش از دو دلار محصول كشاورزي توليد مي‌كند.» وي تصريح كرد: «براساس مطالعه فصل آب كشور در طول سال‌هاي 1373 تا 1400 به 756 تريليون ريال اعتبار نياز دارد. نياز مالي فصل آب در برنامه چهارم توسعه كشور حدود 140 تريليون ريال برآورد شده است در حالي كه براساس برنامه چهارم نيازهاي بخش آب حداقل 54 تريليون ريال و حداكثر 121 تريليون ريال در نظر گرفته شده است كه 16 درصد با نياز مالي برآورد شده در مطالعات واحد آب فاصله دارد.»
بازنگری اقتصاد آب بعد از انقلاب


استقرار مدیریت به هم پیوسته منابع آب ، مهمترین و اثر گذارترین اقدام بخش آب کشور پس از انقلاب است .
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در افتتاحیه " چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران " گفت: استقرار مدیریت به هم پیوسته منابع آب به عنوان فرایندی برای توسعه مدیریت هماهنگ منابع آب و خاک و منابع وابسته برای بیشینه سازی رفاه اجتماعی و اقتصادی در یک روال عادلانه و بدون به خطر انداختن پایداری اکوسیستم حیاتی، مهمترین و اثر گذارترین اقدامی است که پس از انقلاب در بخش آب کشور صورت پذیرفته است. 
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت نیرو از شرکت مدیریت منابع آب ایران، در این مراسم که صبح روز چهارشنبه اول اسفندماه 1386 در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد ، دکتر رسول زرگر گفت: بر این باورم که مدیریت آب نیازمند ابزارها ، ساز وکارها و تسهیلاتی است که عبارتند از احداث سازه های آبی مثل سدها، شبکه‌ها، فعالیت های آبخوانداری، اقدامات آبخیزداری و ده ها ابزار دیگر؛ هیچ کدام از اینها بر دیگری برتری ندارد و هیچکدام فی‌نفسه ارزشمند نیستند. بلکه هر کدام در جای خود و در شرایط خود مفید هستند. 
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در ادامه گفت: برای تامین آب در بعضی مناطق باید آبخوانداری را ترویج کرد و در مناطق دیگری احداث سد را؛ برای کنترل سیلاب ها در نقاطی باید آبخیزداری را سرعت بخشید و در نقاط دیگری با برنامه ریزی سدها، سیلابها را آرام کرد و در شرایطی که این فعالیت ها در یک حوضه آبریز مکمل همدیگر عمل می‌کنند، برداشتهای یک جانبه گرایانه از عملکرد این فعالیتها و برخورد ارزشی مطلق گرایانه با این فعالیت ها، در تضاد با مدیریت به هم پیوسته منابع آب می‌باشد. دکتر زرگر سپس افزود: اما در طول سه سال گذشته تلاش فراوانی مبذول شده که مدیریت سنتی آب با قدمت 70 ساله در کشور را با مدیریت به هم پیوسته منابع آب جایگزین کنیم. او در ادامه 
گفت: در قالب این مدیریت فعالیت آبخیزداری همچون آبخوانداری و احداث سدها، دارای اهمیت حیاتی و اثر گذار در بخش آب می‌باشد و متناسب با سایر فعالیت ها باید تقویت شود ؛ چرا که 520 سد بلند و کوتاه در کشور، دارای حوضه بالا دستی به میزان5/25 میلیون هکتار معادل 5/15درصد وسعت کشور هستند. او سپس اضافه کرد: 60 درصد از این میزان آن یعنی 5/15 میلیون هکتار، دارای شرایط بحرانی است که نتیجه آن ورود سالیانه 200 میلیون متر مکعب رسوب به داخل دریاچه سد ها است که این رقم معادل 7/0 درصد حجم مخازن کشور می‌باشد. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: اگر چه بخشی از این رسوب طبیعی و در قالب استانداردهاست و بخش دیگر نیز قابل کنترل و تثبیت است که این وظیفه مهم از طریق عملیات آبخیزداری امکان پذیر می‌باشد. او افزود: همچنین در طول ده سال گذشته ، بیش از 1600 مورد سیلابهای مخرب در کشور به وقوع پیوسته است. به طوریکه در دهه 70 دو برابر دهه 60 ، سیلاب در کشوررخ داده و عملیات آبخیزداری در این رابطه هم، البته نه در همه مناطق ، ولی در بخشی از مناطق کشور راه گشا می‌باشد. دکتر زرگر در ادامه با اشاره به ضرورت دیگر آبخیزداری گفت: 80 میلیون هکتار حوضه آبریز خارج از سدها وجود دارد که اتفاقاً فرسایش خاک در این عرصه‌ها بیش از حوضه آبریز سد هاست که تثبیت این خاکها هم از طریق عملیات آبخیزداری میسر می‌باشد. او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مدیریت 70 ساله آب در کشور از یک پشتیبانی و میراث گرانبهای 6 هزار ساله برخوردار است ؛ آنچه در تپه‌های سیلک کاشان ، یا مجموعه چغازنبیل شوش و یا سری سدهای فارس به جای مانده است؛ یا آنچه به عنوان پدیده فنی مهندسی شگفت‌انگیز قنات با قدمت دو هزار ساله در ایران وجود دارد که تا شمال آفریقا و اسپانیا نیز رسیده است ؛ و یا آنچه تحت عنوان طومارهای توزیع آب مثل طومار شیخ بهایی در کشور وجود دارد که هنوز هم دارای اعتبار و سندیت لازم است، مبین این میراث گرانبها و تاریخی افتخارآمیز می‌باشد. رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت منابع آب ایران در ادامه افزود : مدیریت آب کشور در ادامه راه خود در دهه های 60 و 70 ، با تمرکز بر توسعه صنعت سدسازی و خلق سازه‌های غرور آفرین و مثال‌زدنی حتی در سطح جهان نظیر سدهای کارون3 ، کرخه ، رئیس‌علی دلواری و جگین هرمزگان ، خود اتکایی و توانایی خود را نشان داد. او سپس گفت : در کنار این افتخارات البته طرحهای دیگری هم نظیر آبخوانداری ، آبخیزداری و تعادل‌بخشی دشتها مطرح شد که همه اثرگذار ، مفید و موثر بودند و هستند و باید با قوت ، در جای خود و در شرایط موثر خود ادامه یابند و مدیریت آب کشور از ترکیب و تلفیق درست این طرحها باید استفاده مناسب کند. دکتر زرگر در ادامه اظهار داشت : اما در این مدت اتفاق دیگری رخ داد ؛ برخی احداث سدهای بزرگ و کوچک را که در جای خود سازه‌هایی فنی مهندسی، افتخارآفرین و مبین خود باوری کارشناسان ایران اسلامی بودند را معادل مدیریت آب کشور تلقی کردند و سایر اقدامات مکمل یاد شده را بی‌اهمیت عنوان کردند. 
او افزود : در مقابل عده دیگری هم فعالیتهای آبخوانداری و عده‌ای دیگر آبخیزداری [image: image1.png]



را تنها چاره حل مشکلات مدیریت آب نامیدند و سدهای کشور را تشتک های آب نامیدند که جز تبخیر آب کار دیگری انجام نمی‌دهند و آنها را در تضاد با توسعه پایدار دانستند و برای اثبات نظریات خود تخریب چند سد از رده خارج در اروپا و آمریکا را مثال می‌زدند. 
او در ادامه به نظر عده دیگری در این زمینه اشاره کرد و گفت : دیگرانی هم پیدا شدند که هر گونه دخل و تصرف در چرخه طبیعی را ناصواب دانستند و حتی طرح با ارزش باروری ابرها را بدعت نامیدند ؛ این اواخر هم دیدگاهی مطرح می‌شود که به دلیل ارزش آب در ایران نباید انرژی پاک برقابی را از آن گرفت و این نعمت خدادادی را رها کرد تا بدون استفاده در رودخانه‌ها جاری شود و انرژی خود را رها کند. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا سپس با طرح این پرسش که " اما به راستی واقعیت چیست؟ "، گفت: کمبود طبیعی آب در این کشور خشک و نیمه خشک واقعیت است؛ تغییر اقلیم و اثرات آن بر منابع آب واقعیت است؛ عدم بهره‌وری بهینه و اقتصادی از آب خصوصاً در بخش کشاورزی یک واقعیت است و رسالت ما مبنی بر مدیریت کارا، موثر و درست بر منابع آب کشور برای تعادل‌بخشی منابع و مصارف نه تنها برای این نسل، بلکه برای نسلهای آینده هم یک واقعیت انکار ناپذیر است. او افزود: به همین دلیل هم معتقد هستم در این زمان بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک "گفتمان آبی" بین اساتید، کارشناسان، تولیدکنندگان، بهره برداران و ذینفعان آب به منظور تبیین اصول، مبانی، چارچوبهای اساسی مدیریت آب هستیم و اهمیت چنین همایش‌هایی را هم در فراهم آوردن بستر لازم برای این گفتمان آبی می دانم و امیدوارم این هدف مهم به طور کامل محقق شود. دکتر زرگر در ادامه سخنان خود با تاکید بر ضرورت تقویت و حمایت مدیریت به هم پیوسته منابع آب در کشور گفت: باید فعالیت های آبخوانداری، آبخیزداری و احداث سازه های آبی نظیر سدها را مکمل یکدیگر و در جای مناسب خود با ارزش یکسان تلقی نموده و حوضه آبریز را ملاک برنامه ریزی ها و اقدامات خود قرار دهیم. او در پایان گفت: باید استفاده بهینه از آب خصوصا" در بخش کشاورزی را در دستور کار خود قرار داده و با ساماندهی جدید صادرات و واردات محصولات کشاورزی، سهم آب مجازی را در کشور افزایش دهیم. 
خيلي ها بر اين عقيده اند که فراواني منابع طبيعي مي تواند مشوق رشد اقتصادي باشد. در عين حال، تجربه بسياري از کشورهايي که منابع طبيعي قابل توجه داشته اند و به خصوص تاثير منابع طبيعي بر رشد اقتصادي به شدت نااميدکننده بوده است. به حدي که شماري هم بر اين گمانند که در درازمدت، منابع طبيعي زياد بر رشد اقتصادي تاثير منفي خواهد گذاشت و به همين خاطر از «مصيبت منابع» سخن مي گويند. 
براي روشن شدن «اقتصاد منبع طبیعی آب» مي توان از 4 عامل سخن گفت. 
? عامل اول اينکه به نظر مي رسد کشورهايي که داراي منابع طبيعي زياد هستند در ايجاد و گسترش زمينه هاي فرهنگي لازم براي رشد اقتصادي کم کاري مي کنند. 
? عامل دوم، تاثير درآمدهاي ناشي از منابع طبيعي بر ميزان پس انداز در اقتصاد است. 
يک توضيح «مصيبت منابع» اين است که در اغلب مواقع افزايش درآمد ناشي از فروش منابع طبيعي، موقتي است؛ يا آن فرآورده طبيعي به اتمام مي رسد يا اينکه با کاهش قيمت در بازارهاي جهاني روبه رو مي شود و اما در کوتاه مدت، وقتي اقتصاد با افزايش درآمدهاي صادراتي روبه رو مي شود يکي از پيامدهاي مخربش، افزايش مصرف - فراتر از توان توليدي اقتصاد در درازمدت- است ( بنگريد به اقتصاد ايران که به طور متوسط هرساله نزديک به 40 ميليارد دلار کسري تراز پرداخت هاي تجارت غير نفتي آن است، يعني کالاهايي است که در اقتصاد مصرف مي شوند و با درآمدهاي نفتي تامين مالي مي شوند). 
حفظ ميزان مصرف بالا، به خصوص فراتر از توان توليدي اقتصاد در عمل به معناي پايين بودن ميزان پس انداز و احتمالاً به همين دليل، کمي سرمايه گذاري است که نتيجه اش رشد پايين اقتصادي است. گاه پيش مي آيد که با يک پيش گزاره نادرست، مبني بر دائمي بودن درآمد بالاي صادراتي، حکومت در اين کشورها حتي دست به وام ستاني مي زند و مدتي بعد که واقعيت هاي زميني نمودار مي شوند، سياست پردازان خاطي تغيير مي کنند و اقتصاد مي ماند با بدهي خارجي. همين جا بگويم و بگذرم که «مصيبت منابع» به واقع و في نفسه نه به خاطر منابع طبيعي، بلکه به خاطر شيوه استفاده از منابع مالي ناشي از آن است. البته اگر درآمدهاي ناشي از صدور فرآورده هاي طبيعي، صرف افزودن بر توان توليدي، بهبود بازدهي، گسترش زيرساخت ها- راه و راه آهن و امکانات بندري- بهبود آموزش و بهداشت بشود، رشد اقتصادي هم بيشتر خواهد شد. 
? عامل سوم، به فرآيند صنعتي شدن در اين اقتصادها مربوط مي شود. 
درآمدهاي ناشي از صدور فرآورده هاي طبيعي، معمولاً باعث مخدوش شدن ساختار اقتصاد مي شود. همان طور که پيش تر گفتيم، يکي از پيامدهايش رشد واردات و به خصوص، رشد واردات محصولات صنعتي است. يکي از پيامدهاي افزايش واردات، محدود شدن دايره عملکرد براي صنايع داخلي در اين کشورها است. کم نيستند کساني که احتمالاً، ورشکستگي واحدهاي داخلي را نشانه بهبود بازدهي در اقتصاد مي دانند ولي ايراد اساسي به اين ديدگاه اين است که براي دوره پس از فرونشستن درآمدهاي ارزي ناشي از فروش فرآورده هاي طبيعي، برنامه يي و حرفي براي زدن ندارد. 
به عبارت ديگر، روشن نيست وقتي که درآمدهاي ناشي از صدور فرآورده هاي طبيعي کاهش مي يابد، تکليف اقتصاد وابسته به واردات چه بايد بشود. در اينجا نمونه ايران بسيار مناسب است. در همين سه ماه گذشته، براساس آمارهاي رسمي خبر داريم که کسري تراز پرداخت هاي تجارت خارجي ايران 10 ميليارد دلار بود. البته فعلاً دلارهاي نفتي هست و «غمي» نيست. ولي معلوم نيست وقتي اين دلارها آب بروند، چه بايد کرد؟ در اينجا، مسائل مربوط به «بيماري هلندي» هم بايد مورد توجه قرار بگيرد. 
? عامل نهايي هم، عمدتاً به عرصه سياست ربط دارد. 
پرسش اين است که دولت در اين شرايط چه مي کند؟ يعني بسته به سياست هاي دولتي، مي توان «مصيبت منابع» را دگرسان کرد، ولي متاسفانه به جز موارد معدود- من حداقل به غير از نروژ نمونه ديگري نمي شناسم- شاهد اين سياست هاي موثر و مفيد نبوده ايم. آيا با در پيش گرفتن سياست هاي لازم، بين بخش منابع طبيعي و ديگر بخش هاي اقتصادي، رابطه هاي پيش نگرانه و پس نگرانه ايجاد مي کند يا خير؟ آيا از درآمدهاي ناشي از صدور فرآورده هاي طبيعي، براي گسترش زيرساخت ها و بهبود آموزش و بهداشت استفاده مي شود يا خير؟
 در اغلب موارد، شواهد موجود نشان مي دهد که وجود اين نوع درآمدها، عدم کارآيي دولت را بيشتر مي کند و شاهد در پيش گرفتن، سياست هاي مخرب هستيم. منظورم از سياست هاي مخرب، يکي عدم توجه به يا نظام مالياتي در اقتصاد است يا اگر به طور ديگري گفته باشم، درآمدهاي ناشي از صدور اين فرآورده هاي به صورت «يارانه هاي گسترده» درمي آيد، در بسياري موارد ديگر، نمود بيروني اش به صورت فقدان يک نظام مالياتي درمي آيد. گذشته از مصائب اقتصادي، عدم وابستگي دولت به درآمدهاي مالياتي، به صورت عدم پاسخگويي دولت به مردم درمي آيد و فرآيند سياست را به فساد بيشتر مي کشاند. دولتي که به مردم پاسخگويي ندارد، با مردمي روبه رو خواهد شد که نسبت به قوانينش بي توجهي خواهند کرد که داستانش فعلاً بماند تا در فرصت ديگري به بعضي از اين مسائل برگردم
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